
 

  
  

   3-29 ، ص87 ستانپاییز و زم 18و17فصلنامه دین و سیاست، شماره 

  
 

  از منظر فقه امامیه) ع(بیتاعمال نامتعارف در عزاداري اهل

                                                                                                            
  زین العابدین نجفی

  
  

  چکیده
 بیـت  اعمـال نامتعـارف در عـزاداري اهـل         با وجـود افـراط و تفـریط در        

  برخی اعمال یاد شـده را بـدون هـیچ قیـد و شـرطی جـایز              السلام  علیهم
  .اندجاز ندانستهم برخی جز گریه کردن، عمل دیگري را سته واند

ه و رد افراط و تفریط یاد شـده، اثبـات   دلّ ادر این نوشتار با بررسی 
، در امروزيزنی به نحو متعارف شده که اموري همانند سرزنی و سینه   

جایز است و اموري که موجب وهن دین و مذهب یا           ) ع(بیتمصیبت اهل 
دار زنی و زدن زنجیـر تیـغ      شود مانند قمه  ضرر قابل توجهی بر بدن می     

 از نظر شمول ادله جواز نـسبت بـه        زنجیر معمولی .  جایز نیست  ،بر بدن 
  .داردآن، جاي تردید 

  
  .، جزَع، لطَمه)ع(بیتاعمال نامتعارف، عزاداري اهل: واژگان کلیدي

  

  

                                                             
  استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی 
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  مقدمه
اختلاف نظـر  ) ع(به ویژه امام حسین) ع(بیتدر زمینه اعمال نامتعارف در عزاداري اهل   

بـه قـصد   را کـه  ی برخـی هـر عمل ـ  . خـورد هاي بسیاري به چشم مـی و افراط و تفریط   
چه کوبیدن شمشیر و کاردهـاي        اگر دانندمیانجام گیرد، مشروع    ) ع(بیتعزاداري اهل 

  .)15 و 13الائمه، دفتر فرهنگی فخر(بزرگ به نام قمه بر فرق سر باشد 
، فقط گریه کردن جایز  علیهم السلامبیت برخی برآنند که در عزاداري اهل،در مقابل

جایز نیست ) زنی و مانند آنسرزنی، سینه(زدن همانند لطمهاست و کارهاي نامتعارف  
 همه آنها به ةزنی یکی دانسته و درباربلکه هر نوع عمل نامتعارف را از نظر حکم، با قمه

  :  گفته است)ع(بیتآقاي اکبرنژاد در مجله فقه اهل. اندیک نحو قضاوت کرده
  

ها، ف در عزاداريزنی و هر نوع عمل نامتعارحکم اولیه در مورد قمه
  .)206اکبرنژاد، (حرمت است 

  
 از جملـه امـام   الـسلام علـیهم  بیـت وي میان انجام امور نامتعارف در عزاداري اهل     

  :هاي معمولی فرق نگذاشته و گفته استو عزاداري انسان) ع(حسین
  

نیز نباید اعمال منافی با متانت انجـام داد و  ) ع(حتی در عزاي امام حسین   
 دلیـل  ،نان حاضر در کربلا اقدام به لطم و امثال آن کردند        صرف اینکه ز  

  .)205اکبرنژاد، (شود بر جواز نمی
  

  :و نیز گفته است
  

پیرامون فضیلت عـزاداري بـر      ) ع(در هیچ یک از فرمایش معصومین     
اگـر  .  از گریه کردن توصیه نشده اسـت       ربه امري غی  ) ع(امام حسین 

الار شـهیدان وارد شـده      روایاتی که در ثواب و پاداش تعزیه بـر س ـ         
است مطالعه شود، هیچ توصیه غیر از گریستن و زیارت کردن قبـر             

  .)198نژاد، اکبر(مطهرشان دیده نخواهد شد 
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 مـسأله را از منظـر   ۀبا عنایت به اختلاف نظر یاد شده، در این نوشتار بـرآنیم ادل ـ        
را جـستجو  دیده  نفقه امامیه بررسی کرده و مقتـضاي آنهـا را بـسنجیم و نظریـه پـس                

  : با این توضیح مطالب مورد نظر در سه دسته اساسی زیر ارایه خواهد شد،نماییم
   تعریف مفاهیم-
   حکم اعمال نامتعارف در عزاداري بر میت-
  )ع(بیت حکم اعمال نامتعارف در عزاداري بر اهل-
  

   تعریف مفاهیم-الف
 »ن با کف دسـت بـر بـدن   زد« به معناي ،باشدآن لطمه می  همرّ لطم که مصدر  :  لَطم -1

شناسـان در معنـاي آن، فقـط زدن بـر صـورت را مطـرح               گرچه برخـی از لغـت     . است
 -553 ، فیـومی  – 250،  5فـارس،   ابـن ( »الضرب علی الوجه بباطن الراحـۀ     : اللطم«: اندکرده و گفته  

 یعنی لطم عبارت از زدن با کف دست بـر صـورت اسـت، ولـی از دقـت        )162 ،6 ،طریحی
 ،آیـد کـه صـورت     شناسان و موارد کاربرد این واژه، به دست می        ر لغت در کلمات سای  

کـه   چنـان .باشـد  لطـم مـی  ،خصوصیتی ندارد بلکه زدن با کف دست بر هر جـاي بـدن     
و چنـین  را نیـز بـه معنـاي لطـم افـزوده      » صـفحات الجـسم   «شناسـان   بسیاري از لغت  

  :اندگفته
 – 542 ،12 ،منظـور  ابـن  – 1638 ،3 ،هیـدي فرا( »ضرب الخد و صفحات الجـسم ببـسط الیـد         : اللطم«
م منحصر به صورت لط) ع(طور که در روایت جابر از امام باقر همان)722 ،یس مألوف ئلو

 مطرح شده است »لطم الوجه و الصدر «نشده بلکه صدر نیز بدان اضافه شده و به عنوان           
  .)915 ،2 ، حرعاملی-222 ،3 ،کلینی(

  .دست بر سر، صورت، سینه و سایر اعضاي بدن است زدن با کف ،بنابراین معناي لطم
در مسأله مورد بحث   که در لسان فقها   است  هایی  یکی از واژه  کلمه جزَع   :  جزعَ -2

 نظر به اینکه این واژه . و نتیجه مسأله تا حدودي بدان وابسته است     رفتهفراوان به کار    
ار رفتـه و لازم اسـت در   اند نیـز بـه ک ـ    مسأله مطرح شده   ۀدر روایاتی که به عنوان ادل     

 از این روي در ذیل همان روایـات        ،آنجا جهت تکمیل استدلال مورد بررسی قرار گیرد       
   .نشینیم آن به بحث میةدربار
مقصود از این عبارت، اعمالی است کـه معمـولاً   :  اعمال نامتعارف در عزاداري  -3

زنـی و  هند مانند قمهدمردم، هنگام عزاداري در مصیبت عزیزان خود، آن را انجام نمی          
زنجیرزنی و نیز اعمالی که معمولاً افراد مـوقّر و متـین در عـزاي عزیـزان خـود بـدان           
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زدن، خراشیدن بدن، کندن مو، گریبـان چـاك   ، لطمه جیغ کشیدن کنند مانند   مبادرت نمی 
فـوق   امور یاد شـده  ، مقصود ما از اعمال نامتعارف در این مقاله،به عبارت دیگر  . زدن
هـا اعمـال   سـرایی در مـصیبت   نوحـه   و ر نتیجه گریـه کـردن بـه نحـو معمـول            د .است

  .شودنامتعارف محسوب نمی
  

   حکم اعمال نامتعارف در عزاداري بر میت-ب
 لازم اسـت  ،)ع(بیـت پیش از بحث درباره حکم اعمـال نامتعـارف در عـزاداري بـر اهـل           

مطلق بحث شود و نیز درباره حکم اولیه اعمال نامتعارف در عزاداري بر میت به طور          
سـرایی بحـث   کـردن و نوحـه  شایسته است به دلیل پیوستگی مطالب، ابتدا درباره گریه 

  .گاه به اعمال نامتعارف بپردازیمنموده آن
  ت گریه کردن بر می:اول

الـشیعه   در وسائل.ست و روایات فراوانی بر آن دلالت داردات جایز کردن بر می بدون شک گریه 
  .)891 ،2عاملی، حر(شده است اي منعقد ، باب جداگانهتگریه بر میدرباره جواز 

  :  گفته است)ره(امام خمینی
  

   گریه کردن بر می      ت حزن و اندوه  ت جایز است بلکه گاهی، هنگام شد
مستحب است ولی سخنی نگویند که موجب سخط پروردگـار شـود            

  .)1،93، تحریرالوسیله، )ره(خمینیامام(
  

اند و در این زمینه اختلافـی  ت فتوا دادهه نیز بر جواز گریه بر می   امامی يسایر فقها 
المطلـب،  هـی تی، منامه حلّ علّ– 173 ،1ی، ادریس حلّ ابن– 189 ،1طوسی، مبسوط،   (. دیده نشده است  

  .)130 ،2 ، طباطبایی یزدي-364 ،4 نجفی، – 420 ،7
    اـر فراوانـی ا           ،تدلیل جواز گریه بر می اـحب جـواهر         یکی اصـل و دیگـري اخب سـت کـه ص

  : گویددرباره آنها می
  

 ۀاین اخبار چیزي از تواتر معنوي کم ندارد و دلالـت دارنـد بـر گری ـ             
ابـراهیم و بـر سـایر      ) فرزندش( حمزه و بر     )عمویش(بر  ) ص(پیامبر

 ۀبـر پـدر و خـواهرش و گری ـ   ) س( حـضرت فاطمـه   ۀافراد و نیز گری   
  .)364 ،4نجفی، (بر پدرش ) ع(الحسینبنعلی
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  یعنـی  »ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیـه «سنت روایت نقل شده کـه  بته از طریق اهل  ال
ولی این حدیث از چند نظـر   )15،610هندي، متقی(. شود اهلش عذاب میۀت به خاطر گری می

  :مخدوش است
  .سنت روایت شده است سند حدیث ضعیف است چرا که تنها از طریق اهل-1
  .ت دارندیث فراوانی است که دلالت بر جواز گریه بر می این حدیث معارض با احاد-2
3- ت به خـاطر فعـل دیگـران     با عقل منافات دارد زیرا از نظر عقل قبیح است که می

  . عذاب شود،که در آن هیچ نقشی ندارد
 بـار گنـاه   س دارد یعنـی هـیچ ک ـ  »ولاَ تزَرِ وازرِةٌ وِزر أخُرَْى« ۀ شریفۀ منافات با آی   -4

  .)164انعام، ( کشدرا بر دوش نمیدیگري 
  دوم، نوحه سرایی بر میت

 جایز ،بر مطالب باطل عدم اشتمال  ت را در صورت   سرایی بر می   نوحه ،بسیاري از فقها  
 – 423 ،7علامـه حلـی، منتهـی المطلـب،     (سرایی به نظم باشد یا به نثـر     خواه نوحه . انددانسته

 بلکه )93 ،1خمینی، تحریرالوسیله،  امام– 130 ،2ی یزدي،    طباطبای – 365 ،4 ، نجفی – 103شهید ثانی،   
کـه حرمـت   سرایی به مطالب درسـت را اجمـاعی دانـسته چنـان      علامه حلی جواز نوحه   

  .)423 ،7المطلب، منتهی(سرایی به باطل را نیز اجماعی دانسته است نوحه
  :باره گفته است در این)ره(امام خمینی

  
ه نظم باشـد یـا بـه نثـر در صـورتی کـه       ت خواه بسرایی بر می نوحه

 و سایر محرمات نباشـد، جـایز اسـت        مشتمل بر باطل از قبیل دروغ       
  .)93 ،1تحریرالوسیله، (

  
 اخبار مستفیضه است که مشهور علماي امامیه بدان عمل          ،سراییدلیل جواز نوحه  

اصـه  سـنت و هـم از طریـق خ    هـم از طریـق اهـل   ، در این زمینـه  )365 ،4نجفی،  (اند  کرده
  .)423 ،7المطلب، حلی، منتهیعلامه(روایاتی نقل شده است 

عن أجر النائحۀ فقال لابأس به قـد  ) ع(سئل الصادق«شیخ صدوق روایت نموده که      
 ةدربـار ) ع(از امـام صـادق    . )893 ،2 حرعـاملی،    -183 ،1صـدوق،   ( »)ص(االلهنیح علی رسول  

 بـر رسـول   ادارد زیـر  ن ـ یاشـکال «: نـد ال شـد، حـضرت فرمود     ؤسرایی س ـ اجرت نوحه 
) ع( و نیز شیخ صدوق روایت کرده که امام صـادق          ».نوحه سرایی شده است   ) ص(خدا

 ـ  اگر نوحه ». حلال است  ،گر، هرگاه راست بگوید   اجرت نوحه «: ندفرمود ت سرایی بـر می
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 ، حـرام شـد زیـرا عـوض گـرفتن در قبـال کـارِ       اجرت بر آن نیـز حـرام مـی    ،حرام بود 
  .)323 ،2الشیعه، ی، مختلفحلّمهعلا(بالاجماع حرام است 

اي کـه   ملاحظه نمود کـه از هـر خانـه   ،احد به مدینهبازگشت از   پس از   ) ص(پیامبر
 صداي نوحـه و گریـه بلنـد اسـت ولـی از خانـه عمـویش            ست،ا  داده ايدر جنگ کشته  

 یعنـی  »لکن حمـزة لا بـواکی علیـه      «: دندفرمو) ص(پیامبر. شودحمزه صدایی شنیده نمی   
فـآلی اهـل   «. به گوش اهل مدینه رسید    ) ص(این سخن پیامبر  . اي ندارد کنندهیهحمزه گر 

   نُالمدینۀ ان لا یوحوا علی میاهـل مدینـه    «»وحوا علیه و یبکوهنُت و لا یبکون حتی یبدؤا بحمزة فی
 نمودند که از آن پس بر میتی نوحه و گریه نکننـد مگـر آنکـه ابتـدا بـر حمـزه            دقسم یا 

  .)183 ،1 صدوق، – 924 ،2حرعاملی،  (»نوحه و گریه کنند
نسبت به نوحه اهل مدینـه بـر     ) ص(این حدیث که دلالت بر رضایت و تقریر پیامبر        

حمزه،د شهیداناموات و شهداي خود و بر سی ،ت است دارد، دلیل بر جواز نوحه بر می.  
اب سرایی بر میـت دارنـد کـه از ب ـ       دلالت بر عدم جواز نوحه     نیزتی  ادر مقابل روای  

  :شودنمونه چند روایت ذکر می
و من أقام النواحۀ فقـد  «: نقل کرده اسـت ) ع( مرحوم کلینی در روایتی از امام باقر   -1

صـبر را تـرك کـرده و در      ،سرایی کنـد  کسی که نوحه  « »ترك الصبر و أخذ فی غیر طریقه      
  .)915 ،2 حرعاملی، -222 ،3کلینی، ( »لام قدم برداشته استغیر طریق اس

عن النیاحـۀ  ) ... ص(االلهنهی رسول«: روایت کرده که) ع( صدوق از امام صادق شیخ -2
سرایی و گوش دادن بـه آن نهـی   از نوحه) ص(پیامبر «)915 ،2حرعاملی، ( »و الإستماع الیها 

  ».کرده است
  »النیاحـۀ مـن عمـل الجاهلیـۀ    «روایت کرده که ) ص( و نیز شیخ صدوق از پیامبر      -3

  )376 ،4صدوق، ( ».هلیت استسرایی از عمل جانوحه«
  :بررسی

.  ضعیف هستند و نیز در دلالت بر حرمـت صـریح نیـست           ، دالّ بر عدم جواز     اخبارِ -1
  )366 ،4نجفی، (

سرایی عدم جواز نوحه جواز ومعتقد به  آن است که میان اخبار ه مقتضاي قاعد-2
سـرایی حـرام،   وحـه بدین معنی که بگـوییم ن     .  از راه اطلاق و تقیید جمع نماییم       ،بر میت 

سرایی غیرمشتمل بر امور باطل،  بر امور باطل است در نتیجه نوحهسرایی مشتملنوحه
د  يفتاواي فقها. ندارداشکال  ) اخبار دالّ بر جواز   (به مقتضاي اخبار مطلق       امامیه، مؤیـ
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 را  آن،اندسرایی داده زیرا فقهایی که فتوا به جواز نوحه.جمع به نحو اطلاق و تقیید است
 و 103 شهیدثانی، – 324 ،7المطلب، علامه حلی، منتهی(اند مشروط بر عدم اشتمال بر باطل کرده

  .)93 ،1خمینی، تحریرالوسیله،  امام– 130 ،2 طباطبایی یزدي، – 365 ،4 نجفی، – 104
 آن را مقید به اشتمال بر امـور  ،اندسرایی داده  فقهایی که فتوا به تحریم نوحه      ،در مقابل 

 )173 ،1سـرائر،   ( »و النوح بالباطل فأنهّ محرمّ اجماعاً     «: ادریس گفته است   چنانکه ابن  ؛اندباطل کرده 
 »و النوح فإنهّ کلهّ باطل محـرم اجماعـاً  ... «. و کلام شیخ طوسی نیز اشعار به همین مطلـب دارد   

طلـق فتـواي بـه     مرحمـزه بـه طـو    تنها ابن، تا آنجا که تتبع شد در میان فقها      )189 ،1مبسوط،  (
هاي دال بـر جـواز    ولی با توجه به روایت.)69وسیله،  (سرایی بر میت داده است      تحریم نوحه 

. سرایی مشتمل بر امور باطل اسـت حمزه، نوحهتوانیم بگوییم مقصود ابن و کلمات فقها، می   
  .سرایی غیرمشتمل بر امور باطل جایز استنتیجه بحث آنکه نوحه

  تدر عزاداري بر می اعمال نامتعارف :سوم
زدن، خراشیدن بدن، کندن مـو، گریبـان چـاك           شیعه بر حرمت لطمه    يبسیاري از فقها  

حمزه،  ابن-173 ،1ادریس،  ابن– 189 ،1طوسی، مبسوط، (اند ت فتوا دادهزدن در عزاداري بر می
  .)93 ،1یرالوسیله، خمینی، تحر  امام-131 ،2 طباطبایی یزدي، -367 ،4 نجفی، – 55ی، سعیدحلّ ابن-69

زدن، خراشیدن و بریدن مو، ادعاي اجماع کرده اسـت  شیخ طوسی بر حرمت لطمه  
 و پـدر مـرد، گریبـانش را در عـزاي غیـر     این کـه   و مقدس اردبیلی در  .)189 ،1مبسوط،  (

 :صـاحب جـواهر گفتـه     . )508 ،2اردبیلـی،   مقدس(، قائل به اجماع شده است        پاره کند  برادر
اجمـاعی کـه شـیخ آن را        . شیدن بدن و بریدن مو بالاجماع جایز نیست       زدن، خرا لطمه«

  .)367 ،4نجفی، ( »در مبسوط حکایت کرده است
در (زدن، خراشـیدن بـدن، بریـدن و کنـدن مـو       لطمـه «:  اسـت  فرمـوده امام خمینی   

  اعتـدال بنابراحتیـاط جـایز              ) تعزاداري بر می جایز نیست و نیز داد زدن خـارج از حـد
مچنین چاك زدن پیراهن در غیر عزاي پدر و برادر جـایز نیـست، بلکـه در         ه .باشدنمی

  .)93 ،1خمینی، تحریرالوسیله، امام(شود  یاد شده کفاره واجب میربرخی از امو
  

  دلایل حرمت اعمال نامتعارف
زدن، خراشیدن بدن و بریدن مـو ادعـاي   شیخ طوسی در مورد حرمت لطمه   :  اجماع -1

مـرد گریبـانش   این که  مقدس اردبیلی نیز در .)189 ،1، مبـسوط،  طوسی(اع کرده است   ماج
. )508 ،1اردبیلـی،  مقـدس (ادعاي اجماع نموده است پاره کند، عزاي پدر و برادر غیر  را در   

 چنانکه صـاحب   .تواند دلیل قابل اعتمادي باشد     می ،اگر این اجماعات محقق شده باشند     
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 و در مورد اجمـاع مقـدس   )367 ،4نجفی، (ده جواهر، اجماع شیخ را با لحن موافق نقل کر  
ولی اجماعات یـاد     .)368 ،4نجفی،  (دهد  تتبع بر درستی آن گواهی می     : اردبیلی گفته است  

  . رودشده دلیل قابل اعتمادي نیست زیرا در مورد آنها احتمال مدرکی بودن می
 موجـب تـضییع مـال و        ،چـاك زدن گریبـان    :  اضرار به نفس و تضییع اموال      -2

 تضییع مـال و اضـرار بـه     .یلی زدن، خراشیدن بدن و کندن مو، اضرار به بدن است          س
را از ادله حرمت چاك زدن گریبان     مال    تضییع ،که برخی از فقها   چنان. بدن حرام است  

 زیـرا دلیلـی   ،این دلیل بجا نیست. )506 ،2 مقدس اردبیلی، -418 ،2فاضل هندي،   ( اندذکر کرده 
 نـداریم  ،ی بـشود ئ ـصورت عموم به نحوي که شامل مال جز      بر حرمت تضییع مال به      

 و نیـز دلیلـی   )506 ،2( »و حصول الاضاعۀ المحرمۀ هنا ممنـوع «: چنانکه مقدس اردبیلی گفته 
بر حرمت اضرار به جسم در حد لطمه زدن، خراشیدن و کندن مو نـداریم مـادامی کـه       

      کـه  ه شـود، چنـان  اي کـه ظلـم بـه نفـس شـمرد       به حد جنایت بر نفس نرسـد بـه گونـه          
لا دلیل علی حرمۀ کل اضرار بالجسد ما لم یـصل الـی حـد الجنایـۀ          « :االله خویی گفته است   آیت

  .)443 ،3، ةالنجاخویی، صراطموسوي( »علی النفس، بحیث یعد ظلماً لها
امـور یـاد شـده       بدین معنی که     :عدم رضایت نسبت به قضاي خداوند متعال       -3

بـه معنـاي عـدم رضـایت و     ) بدن، کندن مو، گریبـان چـاك زدن   لطمه زدن، خراشیدن    (
کـه   چنـان ،خشمگین بودن نسبت به قضاي خداوند متعال و در نتیجه حرام خواهد بود            

 شده یـا برخـی از    حرمت امور یادۀصاحب جواهر و برخی از فقها، این مطلب را از ادلّ 
  .)368 و 367 ،4 نجفی، -418 ،2هندي،  فاضل-506 ،2اردبیلی، مقدس( اندآنها دانسته

 شده به طـور حـتم بـه معنـاي         راین دلیل نیز قابل قبول نیست زیرا انجام امور ذک         
ناخشنودي از قضاي الهی نیست بلکه ممکن است به صرف حزن و اندوه انجام گیرنـد     
وگرنه چاك زدن گریبان در عـزاي پـدر و بـرادر نیـز بایـد حـرام باشـد درحـالی کـه                       

  -189 ،1طوسـی، مبـسوط،   (. انـد  آن در مرگ پدر و بـرادر فتـوا داده         مشهور فقها به جواز   
 ،2 طباطبایی یزدي،  -506 ،2اردبیلی،   مقدس -418 ،4 فاضل هندي،    – 55حلی،   سعید ابن -69حمزه،  ابن

  )93 ،1خمینی،  امام-367 ،4 نجفی، -424 ،7مه حلی،  علا-36 محقق حلی، -131
هـاي   زیـرا روایـت  . همـین روایـات هـستند   ،هدلیل عمده در ایـن مـسأل  :  روایات -4

دارند که در اینجا برخـی از آنهـا را بـه عنـوان     دلالت متعددي بر حرمت امور یاد شده       
  :کنیمنمونه ذکر می

  .لیس منا من ضرب الخدود و شقَّ الجیوب ):ص(االلهعن ابن مسعود قال قال رسول -1-4
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 ،زند و گریبانش را پـاره کنـد       هایش ب کسی که بر گونه   «: ددنفرمو) ص(پیامبر اکرم 
  )452 ،2 نوري، – 93 ،82مجلسی، ( ».از ما نیست

 مسلم نیـشابوري،  -82 ،2  بخاري،-386 ،1حنبل، ابن(از اهل سنت  به دلیل نقل    این حدیث گرچه    
 امامیـه  يهـا نظر سند ضعیف است ولی برخـی از فق  از )611 ،1 نسائی، -505 ،1ماجه،   ابن -70 ،1

  )370 ،4 نجفی، -104الفؤاد،  شهیدثانی، مسکنّ-418 ،2هندي، فاضل(. اندهبدان استناد کرد
مجلـسی،  ( هابیۀ ج اقّ وجهها و الشّ    الخامشۀَ  االلهُ نَعلَ: قال) ص(االلهأن رسول : مامۀأعن ابی    -2-4

خداوند لعنت کرده کسی را که صورتش را بخراشد و گریبـانش   «)452 ،2 نوري،  -93 ،83
  ». کندهارپرا 

 و در )505 ،1ماجـه،  ابـن (ت روایـت شـده اسـت    سنّ نیز گرچه از طریق اهل   حدیثین  ا
. انـد باشد ولی برخی از فقهاي امامیه بدان اسـتناد کـرده          نتیجه از نظر سند ضعیف می     

  )370 ،4 نجفی، -99 شهیدثانی، -418 ،2هندي، فاضل(
 الجزع الـصراخ بالویـل و   اشد: قلت له ما الجزع؟ قال: قال) ع(عن جابر عن ابی جعفر   « -3-4

زَع  : ال کـردم ؤس) ع(از امام باقر» «...العویل و لطم الوجه و الصدر و جزّ الشّعر من النواصی          جـ
بدترین نوع جزع، صدا به واویلا و شیون بلنـد کـردن، لطمـه              : چیست؟ حضرت فرمود  

  .)915 ،2  حرّعاملی،-622 ،3کلینی، ( ».زدن به صورت و سینه و کندن موهاي پیشانی است
ال از ؤآید که فـرض راوي، حرمـت جـزع و س ـ   با توجه به ذیل روایت به دست می      

  .بدان پاسخ داده است) ع(مصادیق این عمل حرام است که امام
و اذا شَقَّ زوج علی امرأته او والد علـی ولـده   «:  در خبر خالدبن سدیر آمده است      -4-4

ی جز الشعر عتق رقبـۀ  فاو جزت شعرها او نتفته ف فاذا خدشت المرأة وجهها     ... فکفارته حنث یمین    
 ـاو صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکیناً و فی الخدش اذا ادمیت و فی ال               ف کفـارة حنـث   نت

   ».یمین و لا شیء فی للطم علی الخدود سوي الإستغفار و التوبۀ
آن  ة کفـار ،اگر پدر در مرگ فرزندش و مرد در مرگ همسرش، پیراهن پاره کنـد       «

 ـ          ... همانند شکستن قسم است      رد یـا   هرگاه زن صورتش را بخراشد یـا موهـایش را بب
اي آزاد کند یـا دو مـاه پـشت سـر هـم روزه بگیـرد یـا        ند براي بریدن مو، باید برده   بکَ

براي خراشیدن صورت خون خارج شود و بـراي کنـدن مـو،           . شصت فقیر را غذا دهد    
اي جز استغفار و توبـه  ها، کفارهمه بر گونه شکستن قسم خواهد بود، و براي لط    ةکفار
  .)583 ،15حرعاملی،  (».باشدنمی
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این روایت از نظر دلالت بر حرمـت امـور مـورد بحـث واضـح ولـی از نظـر سـند                 
ضعیف است لکن فتواي مشهور فقها طبق آن در باب کفارات، ضـعف سـند را جبـران             

  .)186 ،33نجفی، (کند می
  

   بنديجمع
کند و با وایات ذکر شده و اجماعات مورد ادعا که تتبع نیز آن را تأیید می           با توجه به ر   

کلمـات  در و دارد منافـات   قرآن کـریم  مورد نظرعنایت به اینکه امور یاد شده با صبر      
بسیار روي آن تأکید شده، در حرمت امور مورد بحث در عـزاداري بـر        ) ع(معصومین

  .ماندمیت تردیدي باقی نمی
  
  )ع(ال نامتعارف در عزاداري اهل بیت حکم اعم-ج

 در مـرگ هـر انـسان جـایز    سـرایی  از مباحث پیشین به دست آمده کـه گریـه و نوحـه      
 و روایـات فراوانـی   باشـد به طریق اولی جایز می     بنابراین در عزاداري اهل بیت       . است

از ذکـر آنهـا   کـلام  در فضیلت و ثواب آن وارد شده اسـت کـه جهـت پرهیـز از اطالـه               
سـرایی بـر میـت شـرط اسـت کـه         طوري که در نوحـه     البته همان . شودظر می نصرف
. نیز همین شرط مطـرح اسـت   ) ع(بیتسرایی بر اهل   در نوحه  ،سرایی به حق باشد   نوحه

م بـوده و نیـازي بـه    بیـت مـسلّ  سـرایی در عـزاداري اهـل    در نتیجه جواز گریه و نوحه     
بـا  ) ع(بیـت ف در عـزاداري اهـل  بنابراین بـه بحـث دربـاره اعمـال نامتعـار          . بحث ندارد 

پـردازیم و مباحـث مـورد نظـر را در دو         ع مـی   تشی ۀعنایت به امور مورد ابتلاي جامع     
  :کنیممیه ئحوزه ارا

  )لطمه زدن(زنی و مانند آن  سرزنی، سینه-
  زنی و زنجیرزنی قمه-

  )زدنلطمه(زنی و مانند آن سرزنی، سینه  -اول
زدن به سـر، صـورت، سـینه و سـایر اعـضاي بـدن در        لطمهگفتیمیش از این  پچنانکه  

  ال این اسـت کـه      ؤاکنون س . ت جایز نیست و حکم اولیه آن حرمت است        عزاداري بر می
) ع(به ویژه در عزاداري امـام حـسین    السلام  علیهمبیت  انجام این امور در عزاداري اهل     

 همانند عـزاداري    مالسلا علیهم بیتچه حکمی دارد؟ آیا انجام این امور در عزاداري اهل         
اي دارد؟ هحکـم ویـژ   الـسلام علـیهم بیت ها حرام است یا آنکه عزاداري اهل   سایر انسان 
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براي روشن شدن بحث، لازم است ادلّه مـسأله را بررسـی کـرده و مقتـضاي آنهـا را           
  : سه دسته هستندطرحدر این زمینه دلایل قابل . بسنجیم

   روایات مشتمل بر عنوان جزع-
  مشتمل بر عنوان لطَم و شقّ روایات -
  منینؤ سیره م-
   روایات مشتمل بر عنوان جزع-1

بـه ویـژه امـام    ) ع(بیـت این روایات دلالت بر جواز بلکه استحباب جزع در عزاداري اهل    
  :ترین آنها عبارتند از مهم.دارند) ع(حسین
کـاء مکـروه   کلّ الجـزع و الب    «: فی حدیث قال  ) ع(عن معاویۀ بن وهب عن ابی عبداالله       -1-1

اي مکـروه  هر جـزع و گریـه  «: فرمود) ع( امام صادق»)ع(سوي الجزع و البکاء لقتل الحسین 
  .)923 ،2حرعاملی،  (»).ع(است مگر جزع و گریه براي قتل حسین

ایـن  .جایز شمرده شـده اسـت     ) ع(در این حدیث به صراحت جزع براي امام حسین        
  )371 ،4نجفی، (. حدیث از نظر سند خوب و در حد حسن است

ان البکـاء و    «: قال سمعته یقـول   ) ع(عبدااللهعن الحسن بن علی بن ابی حمزة عن ابیه عن ابی           -2-1
 »فأنّـه فیـه فـأجور   ) ع(الجزع مکروه للعبد فی کل ما جزع ما خلا البکاء و الجزع علی الحسین بن علـی       

 مگر گریـه  همانا گریه و جزع براي بنده در هر موردي مکروه است   «: فرمود) ع(امام صادق 
  .)201ابن قولویه، ( ».که در آن پاداش داده خواهد شد) ع(و جزع براي حسین بن علی

الزیارات روایت کـرده کـه از     قولویه آن را در کامل    این روایت معتبر است زیرا ابن     
اقت همـه راویـانی کـه در    ثکتب بسیار معتبر شیعه است و نویسنده در مقدمه آن به و          

االله  و رجالی بزرگ همانند آیت)37ابن قولویه، (. ده استر تصریح ک،داناسناد آن واقع شده
موسوي (داند الزیارات واقع شده را موثق می راویانی که در اسناد کتاب کاملۀخویی هم

  .)260 ،2خویی، مستندالعروه، 
أفما تـذکر مـا      ... «):ع(قال لی ابوعبداالله  : عن مسمح بن عبدالملک کردین البصري قال       -3-1

اي واالله و أستعبر لذلک حتـی یـري اهـل اثـر     : فتجزع؟ قلت : قال. نعم: قلت) »ع«الحسین(صنع به   
رحم االله دمعتک، أماانکّ من الـذین  : قال. ذلک علی فأمتنع من الطعام حتّی یستبین ذلک فی وجهی       

  : بـه مـن فرمـود     ) ع(امـام صـادق   : گویددالملک می بسمع بن ع  م» .یعدون من اهل الجزع لنا    
. آري: واقع شده را بـه یـادآوري؟ گفـتم      ) ع(شود آن مصیبتی که بر حسین      هیچ می  ...«

اي کـه اهـل   ریزم به گونـه  و اشک می!آري به خدا قسم  : کنی؟ گفتم آیا جزع می  : فرمود
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ام کـشم تـا اثـر آن برچهـره    کنند و دست از طعام مـی  من اثر آن را در من مشاهده می       
هایت را قبول کند بدان که تـو         و اشک  !رحمتت کند خدا  : فرمود) ع(امام. شودآشکار می 

  .)203ابن قولویه، ( » اهل جزع بر ما، شمرده خواهی شدةدر زمر
. باشـد الزیارات و در نتیجه همانند روایت پیشین معتبـر مـی  این روایت نیز از کامل 

ال کـرد و راوي ضـمن پاسـخ مثبـت دو مـصداق را            ؤاز جزع س  ) ع(در این روایت امام   
العاده و دیگري دست از غذا کشیدن آن هـم بـه نحـوي کـه         یکی گریه فوق  : شتبیان دا 

اي است که امـام آن را در حکـم یـک قاعـده           اثرش در چهره آشکار شود اما مهم فقره       
یعنـی  » الـذین یعـدون مـن اهـل الجـزع لنـا      «: مطرح فرموده است و آن عبارت اسـت از        

  .تندهس السلامعلیهمبیت کسانی که اهل جزع براي اهل
إن الصبر لجمیـلُ  «: فرمـود ) ص(هنگام به خاك سپردن پیامبر ) ع(منینؤ امیرالم -4-1

همانا صبر نیکو است مگر در مـصیبت تـو و همانـا     «»قبیح الا علیکلالاّ عنک و إن الجزع      
  .)284، ق 1228البلاغه، الاسلام، نهجفیض( »جزع قبیح است مگر در مصیبت تو

  :بررسی
) ع(حسین به ویژه امامالسلام علیهمدر مصیبت حضرات معصومیندر روایت یاد شده 

 پس اکنون مهم این است که بـدانیم مفهـوم       .جزع جایز بلکه مستحب دانسته شده است      
  جزع چیست؟ و حد و حدود آن کدام است؟

  :مفهوم جزع
دانسته و گفتـه  ) تابی و بیيصبربی(فارس جزع را به معناي بریدن و نقیض صبر          ابن
صبري از آن جهت جزع گفته شده که توش و توان شخص از تحمل مصیبتی که        یبه ب 

-العـرب و مجمـع   در العـین، لـسان  )453 ،1فـارس،  ابـن (. شـود بر او وارد آمده بریده مـی   
 ،منظـور  ابن -289 ،1فراهیدي،  (. آمده است ) تابیصبري و بی  بی(البحرین جزع نقیض صبر     

المنیر جزع به معنـاي ضـعیف شـدن تـوان از تحمـل       در المصباح  )311 ،4 طریحی،   -47 ،8
جزع شدیدتر : گوید راغب می )99فیومی،  (. صبري دانسته شده است   مصیبت وارده و بی   

از حزن است زیرا حزن داراي مفهوم عام است ولی جزع حزنی است کـه انـسان را از          
  )92راغب، (. کندکارش بازداشته و او را از آن جدا می

کـه وضـعیت    تـابی اسـت چنـان     صبري و بی  مصیبت به معنی بی   بنابراین جزع در    
حـضرت   از فـراق  ایـشان . تـابی اسـت  یکـی از مـصادیق بـارز بـی      ) ع(حضرت یعقـوب  

و ابیضتّ عینـاه مـن   «. که بینایی چشمان خود را از دست داد قدر گریه کرد  آن) ع(یوسف
کـه پـدر در فـراق    ترسیدند تابی او به حدي بود که فرزندانش می     بی )84 یوسف،( »الحزن
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 تذَْکرُُ یوسف حتَّى تَکوُنَ حرضًَـا أَو تَکُـونَ مِـنَ    ؤاُتاَالله تفَتَْ«. یوسف جان خود را از دست بدهد  
  .)85یوسف، ( »الهْالِکیِنَ

زدن درنتیجـه لطمـه  . تابی استصبري و بی  بنابراین جزع در مصیبت به معناي بی      
 ؛و مانند آن از مصادیق جزع خواهد بودفریاد کشیدن  ) زدن به سر و صورت و سینه      (

   :ه از مصادیق جزع شمرده شده استدچنانکه در حدیث جابر امور یاد ش
ما الجزع؟ قال اشد الجزع الصراخ بالویـل و العویـل و     : قلت له : قال) ع(جعفرعن جابر عن ابی   

ال کـردم کـه   ؤس) ع(گوید از امام باقر جابر می»لطم الوجه و الصدر و جز الشعر من النواصی      
 صدا به واویلا و شیون بلند کردن، ،شدیدترین نوع جزع : جزع چیست؟ حضرت فرمود   

 ،2 حرعـاملی،  -222 ،3کلینـی،  ( باشدبه صورت و سینه، بریدن مو از پیشانی میزدن لطمه  
 حـرام یـا    جـزعِ ،ید که مقـصود از جـزع در آن  آگرچه از ذیل روایت به دست می     . )915

  ـ،است ولی در بحث لغوي ) السلامحضرات معصومین علیهم  غیر(ت  مکروه بر می  ت  حلی
ال کـرد و  ؤ مـصادیق جـزع س ـ  ةدربـار ) ع(و حرمت تأثیري ندارد چرا که راوي از امام 

  .هم در پاسخ مصادیق جزع را ذکر کرده است) ع(امام
زدن به صورت و سینه، فریـاد کـشیدن   چنانکه صاحب جواهر اموري همانند لطمه    

المراد به فعل ما یقع من الجازع «: از مصادیق جزع دانسته و چنین گفته است  و مانند آن را     
االله خـویی لطمـه شـدید را از    و چنانکه آیـت  )371 ،4نجفی، (» من لطم الوجه و الصدر و نحوها      
إن کان من الشدید حزناً علـی  و اللطم «: فرماید چنین می  ایشان. مصادیق جزع دانسته است   

 )42 ،3،  هجـا نالخـویی، صـراط   موسـوي ( »ستحبۀ لدخوله تحت عنوان الجـزع     الحسین من الشعائر الم   
 دلالت بر ،اندهاي چهارگانه گذشته که برخی از آنها معتبر بوده   نتیجه بحث آنکه روایت   

دارنـد  ) ع( به ویژه امام حـسین السلامعلیهم بیتاب جزع در مصیبت اهل   حبجواز و است  
. شود کشیدن و مانند آن می، فریاد)سینهزدن به سر و صورت و   (و جزع شامل لطمه     

ه جایز و بلکـه مـستحب   دبیت امور یاد ش   بت اهل  در مصی  ،اساس روایات مزبور  پس بر 
  .است البته این جواز منوط به شرطی است که در پایان بحث خواهد آمد

   روایات مشتمل بر عنوان لطم و شقّ-2
لکـه   شده و دلالت بر جـواز ب حیتصر) پاره کردن پیراهن(در این روایات به لطم و شق       

قابـل  در ایـن زمینـه دو روایـت    .  دارد الـسلام  علیهم بیتاستحباب آنها در عزاداري اهل    
  :استاستناد 

  : روایت خالد بن سدیر-1-2
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عن رجل شقّ ثوبـه علـی ابیـه او    ) ع(سألت ابا عبداالله: عن خالد بن سدیر أخی حنان بن سدیر قال     
لا بأس بشق الجیوب قد شق موسی بن عمران علـی  «:  قریب له فقال یه او علی  خعلی امه او علی ا    

أخیه هارون و لا یشقّ الوالد علی ولده و لا زوج علی إمرأته و تشق المرأة علی زوجها و اذا شـقّ                
 فی اللطم علی الخـدود سـوي   ءو لا شی...  یمین ثزوج علی إمرأته او والد علی ولده فکفارته حن    

و علـی  ) ع(د شققن الجیوب و لطمن الخدود الفاطمیات علی الحسین بن علـی الإستغفار و التوبۀ و ق  
دربـاره مـردي   ) ع(از امام صـادق  :  خالد بن سدیر گفت    ».مثله تلطم الخدود و تشق الجیوب     

پدر یا مادر یا بـرادر یـا یکـی از نزدیکـانش، پیـراهنش را              ]مرگ[ال کردم که براي     ؤس
پـاره کـردن گریبـان      : فرمـود ) ع(امـام  )اسـت؟ آیا این عمل او جـایز       (پاره کرده است؟    

 پیراهن پـاره کـرده اسـت      ) ع(براي برادرش هارون  ) ع( موسی بن عمران   . ندارد یاشکال
توانـد در  البته پدر براي فرزند و مرد براي زنش نباید پیـراهن پـاره کنـد ولـی زن مـی          

عزاي شوهرش پیراهن پـاره کنـد و هرگـاه شـوهر در مـرگ زنـش یـا پـدر در مـرگ                 
در لطمه بـر    ... . کفاره آن همانند کفاره شکستن قسم است         ،فرزندش، پیراهن پاره کند   

هاشم در مـصیبت حـسین   همانا زنان بنی. اي نیستارهها، جز استغفار و توبه، کفّ گونه
هـا لطمـه زدنـد و در مثـل چنـین مـصیبتی،              گریبان پاره کردند و بـر گونـه       ) ع(بن علی 

، 583 ،15 حرعاملی، (».ها چاك شودها، لطمه زده شود و گریبانشایسته است که بر گونه  
  .)325 ،8الاحکام، تهذیب

ی عمل فقهاي امامیه به آن در مـورد   این حدیث گرچه از نظر سند ضعیف است ول        
احکام کفاراتی که در آن مطرح شده و نیز استناد فقها به آن در مـورد عـزاداري ائمـه             

 ، چنانکه مشهور فقها.کندضعف سند را جبران می   ) ع( و امام حسین   السلامعلیهم اطهار
  . شهرت هستندۀقائل به جبران ضعف سند به وسیل
الخبـر  «: گویـد مـی  در مورد این روایـت  ،کتاب ظهارصاحب جواهر در باب کفارات   

وسـیله آنچـه کـه     یعنی ضعف خبر خالد بن سدیر بـه         . )86 ،33نجفی،  ( »المنجبر بما سمعت  
. ار جبـران شـده اسـت   ص و ادعـاي اجمـاع سیدمرتـضی در انت ـ   شنیدي از عدم خـلاف    

ریدن ب ة فتواي شیخ طوسی و جماعتی از فقهاي امامیه به کفار      گویدمیصاحب ریاض   
  .)436 ،12طباطبایی، (سدیر بوده است  و مانند آن به استناد خبر خالدبنمو

یان بها فـی حـق   تستثنی الاصحاب من حرمۀ تلک الأمور الا  نعـم ا  «: گویدمیاالله خویی   آیت
مستندین فیه الی ما فعلته الفاطمیات علی الحسین بن علی من لطم الخد و شقّ               ) ع(الائمۀ و الحسین  

زدن، لطمه(فقهاي امامیه حرمت انجام این امور را   «» ورد فی روایۀ خالد بن سدیرالجیب کما
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انـد و در ایـن   اسـتثناء کـرده  ) ع(در مصیبت ائمه و امام حـسین ...) کردن و گریبان چاك 
کـردن، بـراي   زدن به صورت و گریبان چـاك هاشم از لطمه  زمینه به آنچه که زنان بنی     

 چنانکه در روایت خالد بن سدیر وارد شده .اند استناد کرده،اندانجام داده) ع(امام حسین
  .)235 ،9موسوي خویی، التنقیح،  (».است

دلالـت  . بنابراین ضعف سند روایت با عمل فقهاي امامیه بـدان جبـران شـده اسـت        
) ع(حـسین زدن درعـزاي امـام  روایت نیز بر جواز اموري همانند لطمه و گریبـان چـاك          

کـردن و  هاشم در گریبـان چـاك  یین روایت ابتدا عمل زنان بنروشن است چرا که در ا    
ذکر شده و سپس یک قاعده کلی ارایـه       ) ع(ها در مصیبت امام حسین    زدن به گونه  لطمه

 یعنی در چنین مصیبتی شایـسته اسـت   » تلطم الخدود و تشقّ الجیوب هو علی مثل  «شده که   
م در قالب یک قاعده کلـی بیـان         این کلا . ها چاك شود  ها نواخته شود و گریبان    بر گونه 

.  نـداریم نشده و اختصاص به زمان یا مکان خاصـی نـدارد و دلیلـی بـر تخـصیص آ              
اند که ایـن کـلام را اختـصاص بـه سـرزمین کـربلاي            بنابراین اینکه برخی تلاش کرده    

 )214اکبرنـژاد،  ( ،داده و مخصوص همان زمان نماینـد ) ع( شهادت امام حسین   همان سالِ 
  .دلیل استادعاي بدون 

لمـا قـبض علـی بـن     : محمـد بـن علـی بـن الحـسین قـال       «:  مرسله شیخ صدوق   -2-2
  »قد خرج من الدار و قد شق قمیصه من خلف و قـدام         ) ع(رؤي الحسن بن علی   ) ع(محمدالعسکري

) ع( امـام حـسن عـسکري   ،السلام وفـات کـرد  علیه) هاديامام(محمد بنهنگامی که علی «
راهنش از پـشت و جلـو چـاك شـده     شود درحالی که پی ـدیده شد که از خانه خارج می      

  .)174 ،1 صدوق، -2،916حرعاملی، ( ».است
این روایت گرچه مرسله است ولی از مرسلات صـدوق و از آن دسـته مرسـلاتی                

  :اند زیرا مرسلات او دو قسم.باشداست که معتبر می
  ماننـد  ، اسـت  نـسبت داده  )ع(مرسلاتی که آنها را به طـور جـزم بـه معـصوم        : اول

  »ین کذانقال امیرالموم«
 نسبت نداده بلکه گفته اسـت   )ع(مرسلاتی که آنها را به طور جزم به معصوم        : دوم

  »السلامروي عنه علیه«
 روایـت  )468 ،2 ،خمینی، بیعامام( اعتماد و قابل قبول هستند مرسلات دسته اول مورد   

و جـزم بـه معـصوم     دسته اول است زیرا شیخ صـدوق آن را بـه نح ـ         ءمورد بحث جز  
  .نسبت داده است
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 عـلاوه  »کراهۀ السیاح علی المیـت «الشیعه در بـاب  مرحوم شیخ حرعاملی در وسائل  
زدن امـام حـسن    چـاك  حـاکی از   چهار حدیث دیگر نیز روایت نموده که         ،بر این حدیث  

 باشــدمــی )ع(پیــراهن خــود را در مــصیبت پــدر بزرگــوارش امــام هــادي) ع(ريکعـس 
  . )916 ،2حرعاملی، (

 .دارد) ع(زدن گریبان در مصیبت ائمـه اطهـار  روایت ذکر شده دلالت بر جواز چاك 
 ةتی در محدودزدن پیراهن در مصیبت هر می چاك،البته چنانکه پیش از این بحث کردیم

  .باشدبه طریق اولی جایز می) ع(خاص جایز است پس در مصیبت حضرات معصومین
   سیره مومنین-3

زدن و صـدا بـه واویـلا بلنـد کـردن و ماننـد آن در مـصیبت          لطمـه یکی از دلایل جواز     
منین است که در طول تـاریخ در مـرأي و        ؤ م ة سیر ،)ع(به ویژه امام حسین   ) ع(بیتاهل

مـضافاً الـی   «:  چنانکه صاحب جواهر گفته اسـت   .شده است  شیعه انجام می   يمنظر فقها 
 ةعلاوه بر دلایـل روایـی، سـیر    «»طعاًالسیرة فی اللطم و العویل و نحو هما هو حرام فی غیره ق    

زدن و صـدا بـه واویـلا بلنـدکردن و ماننـد آن، خـود دلیـل بـر                   منین در مورد لطمه   ؤم
 است امـوري کـه در غیـر عـزاداري       )ع(بیتجواز انجام امور یاد شده در عزاداري اهل       

  ).371 ،4نجفی، ( »باشدآنها قطعاً حرام می
  : بررسی

و کم و کیف این اعمـال در آن عـصر، جـاي      ) ع(عصومدر اتصال این سیره به عصر م      
 ـ    در هر صورت سیره مـی .تأمل و گفتگوي فراوان است  د مـسأله  توانـد بـه عنـوان مؤی

 روایات مشتمل بر عنوان جزع و روایات مشتمل بر لطـم    آن،مطرح شود و دلیل اصلی      
  .باشندی است که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت بر امور ذکر شده تمام مو شقّ

بنابراین امور نامتعارف مـورد بحـث یعنـی زدن بـه سـر، صـورت و سـینه و              
بـه ویـژه   الـسلام   علـیهم بیـت   صدا به واویلا بلند کردن و مانند آن در مصیبت اهل          

  .جایز است) ع(الحسیناباعبداالله
شایان ذکر است که جواز امور یاد شده به طور مطلق نیست بلکه مشروط      

اي که کنند به گونهن زیان قابل توجهی بر شخصی وارد به آن است که ضرر و 
گرنه  وموجب وهن دین و مذهب گردند جنایت بر نفس شمرده شوند و یا آنکه 

 زیرا اضرار به نفس در صورتی که به حد جنایت و ظلم بـه      .حرام خواهند بود  
 چنانکـه مقـام معظـم رهبـري دربـاره      .باشد بدون اشکال حرام می   ،نفس برسد 

هرکاري که براي انسان ضرر داشته «: است دنایفرممیاز انواع عزاداري برخی 
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»  حرام است و مؤمنین باید از آن اجتناب کنند،یا باعث وهن دین و مذهب گردد
  .)132 ،2اي، خامنهااللهآیت(

  )ع(بیت در عزاداري اهلروایات مورد استناد بر عدم جواز اعمال نامتعارف
، )ع(بیتعدم جواز اعمال نامتعارف در عزاداري اهلقائل به ت برخی به تعدادي از روایا

 ولی استدلال )184و 183و 182 ،50 -203و 202 ،48بیت، ه فقه اهلاکبرنژاد، مجلّ(اند استناد نموده
  :ترین آنها عبارتند ازمهم.  هم از نظر سند و هم از نظر دلالت ناتمام است،به این روایات

ی علی وجهاً و لا ترخی  شاذا انامت فلا تخم   ) س(قال لفاطمۀ ) ص(اهللان رسول «: روایت اول 
: فرمـود ) س(بـه فاطمـه  ) ص( رسول خدا»ویل و لا تقیمی علی نائحۀًلعلی شعراً و لا تنادي با   

ریـشان مکـن و    براي من به صورت چنگ نزن و موهایـت را پ     ،هرگاه من وفات کردم   «
  .)527 ،5 کلینی، -916 ،2حرعاملی، ( ».ی مکنسرایکن و بر من نوحهصدا به واویلا بلند م

  :بررسی
   . ضعیف است، این روایت از نظر سند-1

سـرایی بـراي    زیـرا مـشتمل بـر نهـی از نوحـه     ، از نظر دلالت نیز ضعیف است     -2
 مـشتمل بـر مطالـب    ،سـرایی  است درحالی که اگر مقـصود نوحـه  )ص(حضرت رسول 

 ۀ ســاحت مقــدس حــضرت صــدیقچنــین نهیــی ازو  جــاهلی باشــد ةباطــل و بــه شــیو
سرایی به باطل و بـه   زیرا در مورد آن حضرت، احتمال نوحه ،به دور است  ) س(طاهره

خـالی  سرایی  او را نهی نماید و اگر مقصود نوحه       ) ص(رفته تا پیامبر  شیوه جاهلی نمی  
 سـرایی بـراي حـضرات معـصومین     کسی به حرمت چنین نوحـه  ،دشاز مطالب باطل با   

 انجـام   ،)ع( شیعیان حتـی در زمـان ائمـه        ة مستمرّ ةا نداده است و سیر     فتو السلامعلیهم
  .سرایی بوده استچنین نوحه

بـه  ) س( معنایش این است که حضرت فاطمـه       ،وانگهی اگر این روایت درست باشد     
عمل نکرده است زیرا به طـور مـسلم آن حـضرت پـس از رحلـت        ) ص(سفارش پیامبر 

الاحزان تدوین  برخی در این زمینه کتاب بیت     سرایی کرده تا جایی که    نوحه) ص(پیامبر
  .)139الاحزان، قمی، بیت(اند سرایی آن حضرت را ذکرکردهکرده و نوحه

 ـ) ص( برفرض صـحت نقـل ایـن حـدیث، احتمـال دارد پیـامبر         -3 ت و از روي محب
ده باشد در نتیجه این روایـت  وترحم به دخترش، او را از انجام امور یاد شده نهی فرم       

  .باشدر تحریم نمیدلیل ب
 احتمال دارد نهی از اعمال یاد شده به دلیل شـرایط حـاکم بـر آن زمـان بـوده               -4

 توان درك جنبه الهـی امـور ذکـر    ،بوده و افراد تازه مسلمان است که هنوز اسلام نوپا   
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شده را نداشته و امکان داشت مورد سوءاستفاده کسانی که هنـوز بـه طـور کامـل از                    
  . قرار گیرد،ده بودندفرهنگ جاهلی جدا نش

در شب عاشـورا، هنگـامی کـه        : ندروایت شده که فرمود   ) ع(از امام سجاد  : روایت دوم 
 امام .تابی کرد  بر اثر شنیدن سخن پدرم که حکایت از شهادتش داشت، بی           )س(ام زینب عمه

 فـأبريّ  یا اختاه إنیّ أقـسمت علیـک  ... یا اخیه لا یذهبن حلمک الشیطان « :ددنبه او فرمو ) ع(حسین
 مبـادا  !خـواهرم « ».قسمی لا تشقیّ علی جیباً و لا تخمشی علی وجهاً و لا تدعی علی بالویل و الثبور                

خـواهم  دهم و از تو می تو را قسم می!خواهرم... شیطان بر تو چیره شود و حلمت را ببرد      
  بـه ومـزن   براي من گریبان چـاك ، هرگاه من به شهادت رسیدم     .نادیده نگیري  م را مکه قس 

  .)2 ،45مجلسی،  (».مزن و صدایت را به واویلا بلند مکن صورت چنگ
   :بررسی

 گرچه در تاریخ طبـري و ارشـاد شـیخ مفیـد          ، این روایت از نظر سند ضعیف است       -1
ل فقهـی   ئل تاریخی است اما در مـسا      ئها به عنوان مسا    زیرا اینگونه نقل   .نقل شده است  

  . اندامیه به آن استناد نکردهشود چنانکه فقهاي امبدان استناد نمی
 ، اگر به این روایت ملتزم شویم و امور یاد شـده در آن را خـلاف حلـم بـدانیم                 -2

حلم نورزیـده و  ) ع(پس از شهادت امام حسین) س(معنایش این است که حضرت زینب     
به  سفارش آن حضرت عمل نکرده است زیرا همانند ایـن روایـت در تـاریخ آمـده کـه         

صــدا بــه نوحــه و واویــلا بلنــد ) ع(پــس از شــهادت امــام حــسین )س(حــضرت زینــب
 قمـی،  -198سـید بـن طـاووس،    (و در مجلس یزید گریبان چاك کرده      . )58 ،45مجلسی،  (کرده
و قد شققن الجیوب و لطمن الخدود الفاطمیات « و در روایت سدیر آمده که )875 ،1الآمال، منتهی

درحالی که از ساحت ) 325 ،8سی، تهذیب الاحکام،  طو-583 ،15حرعاملی، ( »)ع(علی الحسین علی
  .عمل نماید) ع(به دور است که برخلاف سفارش امام حسین) س(شریف حضرت زینب

 دلیل بر حرمت امور مورد بحـث نیـست چـرا           »لا یذهبن حلمک الشیطان   « عبارت   -4
، )ع(که حلم در امور مختلف نسبی است و در مـصیبتی هماننـد مـصیبت امـام حـسین                   

 خـلاف حلـم نیـست چـه در آن زمـان و چـه در       ،زدن و صدا به واویلا بلند کردن  لطمه
 و سایر بانوان حـرم  )س(احدي از دوست و دشمن بر حضرت زینب   هاي دیگر و  زمان

انـد و در تـاریخ نیـز در    از این بابت ایرادي نگرفته که آنها حلـم خـود را از دسـت داده     
  .باره چیزي نقل نشده استاین
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از ) ع(حت نقل روایت مـورد بحـث، احتمـال دارد کـه امـام حـسین           بر فرض ص   -5
روي ترحم و محبت به خواهرش به او چنین سفارش کرده و وي را از انجام امور یاد          

  .پس این روایت دلیل بر تحریم نخواهد بود. شده نهی کرده است
ی خد و لا أنهّ أوصی عند ما احتضر، فقال لا یلطمن عل) ع(عن جعفر بن محمد«: روایت سوم

 امـام  »یشقن علی جیب فما من امرأة تشق جیبها الا صدع لها فی جهنم صدق کلمـا زادت زیـدت      
در عزاي من کسی بر صورت خود لطمه نزند و نیز «: در حال احتضار فرمود) ع(صادق

زند مگر آنکه در جهنم انداخته کسی گریبان چاك نزند، هیچ زنی گریبانش را چاك نمی         
» .ه، این کارش بیشتر باشد فرورفتنش در آتش نیز بیشتر خواهد بود         شود هر انداز  می

  .)456 ،2 نوري، -101 ،79 مجلسی، -226 ،1قاضی مغربی، (
  : بررسی

الاسلام این روایت نیز از نظر سند ضعیف است زیرا تنها قاضی نعمان آن را در دعائم        
الاسـلام   از دعـائم نقل کرده و مرسل است و در بحارالانوار و مستدرك الوسـائل نیـز          

  .باشدالاسلام بوده و معتبر نمینقل شده است پس سند روایت منحصر در دعائم
  

  : نتیجه بحث
 هـم از   الـسلام  علیهم بیتروایات مربوط به عدم جواز امور نامتعارف در عزاداري اهل         

ایات نظر سند و هم از نظر دلالت ناتمام بوده و در مقابل، روایات دالّ بر جواز یعنی رو
مشتمل بر عنوان جزع و روایات مشتمل بر عنوان لطم و شق، هم از نظر سند و هـم از   

بنابراین زدن بر سر، صورت، سـینه و ماننـد آن در عـزاداري              .نظر دلالت تمام هستند   
االله خـویی گفتـه     کـه آیـت   چنان. جایز است ) ع( به ویژه امام حسین    السلام علیهم بیتاهل

ن الشعائر المستحبۀ لدخولـه تحـت عنـوان        من الشدید حزناً علی الحسین      اللطم و ان کان م    « :است
ه اسـت گرچـه لطمـه    ب از شعائر مـستح  ،)ع(زدن به خاطر اندوه بر حسین     لطمه« ».الجزع

  .)442 ،3النجاة، موسویی خویی، صراط(» باشد زیرا داخل در تحت عنوان جزع می.شدید باشد
 جواز امور یاد شـده مـشروط بـه    ،ته شدکه پیش از این گف شود چنان یادآوري می 

اي که جنایـت بـه نفـس     به گونهباشدمی ضرر قابل توجهی بر شخص    عدم وارد آمدن  
  .شمرده شود و یا وهن دین و مذهب را به دنبال داشته باشد

  
  زنی و زنجیرزنی قمه-دوم

  زنی قمه-1
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حکـم  ) ننـد آن زنـی و ما سـرزنی، سـینه  (از دقت در مباحث ارایه شده در مسأله لطمـه         
 بیـت  زیرا ادلّه جـواز اعمـال نامتعـارف در عـزاداري اهـل             .شودزنی نیز آشکار می   قمه

 حرمـت  ۀ اولی ـۀشود و در نتیجه این عمل در تحـت ادل ـ زنی نمی شامل قمه  السلامعلیهم
اعمال نامتعارف در عزاداري بر میت باقی مانـده و حـرام خواهـد بـود ولـی بـه دلیـل                  

متناسب بـا حجـم و       دلایل حرمت آن را به طور مستقل          است شایستهاهمیت موضوع،   
  .، مورد بحث قرار دهیمسطح نوشتار

  
  زنیدلایل حرمت قمه

  : عدم وجود دلیل بر جواز آن-1-1
زنی، تا چـه رسـد بـه اسـتحباب آن، در مراسـم عـزاداري امـام        هاز منابع فقه، جواز قم 

 جواز اعمـال    ۀ ادلّ ، بررسی کردیم  یش از این  پکه  شود زیرا چنان  استفاده نمی ) ع(حسین
در . باشند، منحصر در دو دسته روایت میالسلام علیهمبیتنامتعارف در عزاداري اهل  

زنـی   قمـه . به کار رفتـه اسـت  یک دسته عنوان جزع و در دسته دیگر عنوان لطم و شقّ    
گونـه کـه در تعریـف     زیـرا همـان  ،دوشن جزع، لطم و شق نمی   یواعن  هیچ یک از   شامل

تابی شامل اموري همانند صدا به واویلا صبري و بی جزع به معناي بی،ایمفاهیم گفتهم
زدن به صورت و سینه و مانند آن است و شامل کوبیدن یـک    و شیون بلندکردن، لطمه   

شود و نیز لطمـه بـه معنـاي زدن کـف          شیء خارجی همانند شمشیر بر فرق خود نمی       
 .شودشامل کوبیدن شمشیر بر فرق نمیدست به صورت و سایر اعضاي بدن است و  

 کـه   اسـت از امـوري و زنی، سـنتّی جعلـی   قمه« :اندفرمودهکه مقام معظم رهبري    چنان
و نیز  )73 فرهنگی فخرالائمه، دفتر(» . یک خلاف و بدعت است قطعاً ...مربوط به دین نیست     

 دوه محـسوب   از مظـاهر حـزن و ان ـ  ،زنی علاوه بر اینکه از نظر عرفـی   قمه« :گفته است 
هاي بعد از آن ندارد و تأییدي هم به شکل و زمان) ع(اي در عصر ائمهشود و سابقهنمی

 در زمان حاضر موجب وهن و ،در مورد آن نرسیده است  ) ع(خاص یا عام از معصوم    
. )60دفتر فرهنگی فخرالائمه،(» نیست بنابراین در هیچ حالی جایز .شودبدنام شدن مذهب می

 زنی را در عنوان جزع مورد تردید قرار داده است دخول قمه، جواد تبریزياالله شیخآیت
  . )61همان، (

 :زنی را مشمول هیچ روایتی ندانسته و چنین گفته اسـت     نیز قمه   شیرازي االله مکارم آیت
) زنـی قمـه (کیفیت عزاداري باید در نصوص اسلامی وارد شده باشد و ایـن گونـه کارهـا                 «

  .)230اکبرنژاد، (»  و نه مصداق عزاداري در عرف عقلا و اهل شرعمسلمّاً نه منصوص است
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در نصوص وارد شده و نه مشمول عمومـات و اطلاقـات ادلـه    نه زنی بنابراین قمه 
  . پس دلیلی بر جواز آن نداریم.نه مصداق عزاداري درعرف عقلا استو باشد می

   وهن مذهب و هتک حرمت عزاداري-2-1
) ع( بزرگ بر فرق خود، در مراسم عـزاداري امـام حـسین          کوبیدن شمشیر و کاردهاي   

منطق قلمداد شـده و  شود که دین مقدس اسلام و مذهب شیعه در جهان، بی         موجب می 
عنوان خرافی به آن داده شود و در نتیجه باعـث هتـک حرمـت عـزاداري و تمـسخر و           

ی از اصـول  زن ـ زیرا قمه. پس اجتناب از آن لازم است  .گرددتوهین به دین و مذهب می     
یا فروع دین یا مذهب نیست و نیز درنصوص اسلامی وارد نشده بلکه یک امر ابـداعی            

 استفاده دشمنان و مخدوش شـدن  است که نماد وهن شیعه قرار گرفته و موجب سوء      
  . تشیع گردیده استچهرة

اي براي تمسخر ند که بهانهدبراي را به کار میجمله) ص(مسلمانان در برابر پیامبر
 خداوند متعـال در قـرآن کـریم بـه طـور صـریح امـر        .ها از سوي یهودیان شده بود   آن

یا أَیها الَّذِینَ آمنوُاْ لاَ تقَوُلوُاْ « :فرموده که مسلمانان از به کار بردن آن جمله اجتناب نماینـد   
  .)104بقره، ( »ظرناان«: بلکه بگویید» راعنا«:  نگویید!اي افراد با ایمان »راعنِاَ وقوُلوُاْ انظرُْناَ
باشـد و  می» ما را مراعات کن«یا » ما را مهلت بده «هم به معناي    » راعنا«زیرا کلمه   
 شبیه لطیفه تبـدیل شـده و وسـیله    ،از این رو این کلمه  » ما را تحمیق کن   «هم به معناي    

تمسخر مسلمانان از سوي یهودیان شده بود لذا خداوند به مسلمانان دستور داده کـه             
  .)384و  383 ،1شیرازي، مکارم(بگویند » انظرنا«ه را ترك کرده و به جاي آن آن کلم

المقـدس بـه کعبـه را، گـرفتن      و نیز خداوند متعال، یکی از دلایل تغییر قبله از بیـت           
 مـسلمانان را شـماتت کـرده و    ، زیـرا دشـمنان  ،بهانه از دست دشـمنان شـمرده اسـت     

 داراي قبلـه مـستقلی   ،اگر استقلال داشتید«: دگفتنال برده و میؤاستقلال آنها را زیر س    
   قـرآن کـریم   .  این بهانه را از دسـت آنهـا گرفتـه اسـت    ،خداوند با تغییر قبله   » .بودیدمی

لئَِلاَّ یکوُنَ لِلنَّاسِ    ... ومنِْ حیثُ خرَجَت فوَلِّ وجهک شَطرَْ الْمسجدِِ الحْراَمِ       « :فرمایدباره می دراین
 روي خـود را بـه جانـب        ،خـارج شـدي   ) ايو از شهر و نقطه    (و از هرجا    « »م حجۀٌ علیَکُ

   .)150بقره،(» تا مردم دلیلی بر ضد شما نداشته باشند... مسجدالحرام کن 
اکنون تردیدي نیست که شکافتن سر با شمشیر و کاردهـاي بـزرگ، بهانـه بـه دسـت               

   چنـان تبلیغـی بـر ضـد مکتـب اسـتدلالی و        ،ع داده و آنها با این بهانه      دشمنان اسلام و تشی 
کننـد کـه   اندازند و چنـان احـساسات مخاطبـان را تحریـک مـی         بخش شیعه به راه می    نجات

ع را خرافـی و  ماند و بـدین ترتیـب مکتـب تـشی        فرصتی براي اندیشیدن براي آنها باقی نمی      
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. کننـد طلـب معرفـی مـی     ش و خـشونت   حهـاي متـو   منطق نشان داده و شیعیان را انسان      بی
ان قـضیۀ التطبیـر هـی    «: شود که گفـت   حکیم براي ما روشن می    االله کلام آیت  اینجاست که سرّ  

  . )38دفتر فرهنگی، فخرالائمه، ( زنی همانند خاري در گلوي ماست داستان قمه»غصۀ فی حلقومنا
   :اندفرموده )ره(که امام خمینیچنان

  
تمل بـر محرمـات و   خوانی اگـر مـش  ، قمه نزنند و شبیه  در وضع موجود  

  .)581 ،3خمینی، استفتائات، امام( مانعی ندارد ،موجب وهن مذهب نباشد
  

زنی ضرر قابل توجهی بر جـسم وارد کنـد و یـا    اگر قمه«: االله خویی گفته است  آیت
  . )339 ،2الشرعیۀ، موسوي خویی، المسائل(»  جایز نیست،آنکه موجب هتک و توهین شود
در حال حاضـر موجـب وهـن و       «:زنی گفته است  د قمه مقام معظم رهبري در مور    

  .)133 ،2اي، خامنهااللهآیت(» شود بنابراین در هیچ حالتی جایز نیستبدنام شدن مذهب می
  : شیرازي گفته استمکارمااللهآیت 

  
 ی بپرهیزید و نیز از اعمال،دهددست دشمنان میه از هر کاري که بهانه ب     

ویـزي بـه دسـت    آویید زیرا این اعمـال دسـت     اجتناب ج ... زدن  مانند قمه 
 .ال برندؤ این مراسم عظیم و سازنده را زیر س       دشمنان خواهد داد تا کلّ    

  .)229اکبرنژاد، ( ستوقمه را باید بر سر دشمن کوبید نه بر سر د
  

   اضرار به نفس-3-1
شمشیر و کاردهاي بزرگ و جـاري سـاختن خـون از آن، ضـرر قابـل      با شکافتن سر  

. باشـد شود و جایز نمـی  توان گفت جنایت بر نفس شمرده می      می بوده و می   توجه جس 
  :االله خویی گفته استچنانکه آیت

   
هاي فلزي که در ماه محـرم انجـام         زنی و زنجیرزنی با قلاب    اگر قمه 

. جـایز نیـست   ،  ... گیرد، منجر به ضرر و زیان قابل توجهی شده          می
  .)60دفتر فرهنگی فخرالائمه، (
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. داننـد ظم رهبري نیز وارد کـردن ضـرر بـدنی قابـل توجـه را جـایز نمـی             مقام مع 
  : استفرمودهی در مورد زنجیرزنی ئات در جواب استفلهمعظم
  

موجـب وهـن    ) زنجیرهاي خاردار (اگر استفاده از زنجیرهاي مزبور      
 ،ضرر بدنی قابل تـوجهی گـردد    باعث  مذهب در برابر مردم باشد یا       

 انسان ضرر داشته و یـا باعـث وهـن         هرکاري که براي   .جایز نیست 
  . مومنین باید از آن اجتناب کنند جایز نیست و،دین و مذهب گردد

  
  زنی زنجیر-2

معمول اسـت و شـیعیان در بـسیاري از     ) ع(چه زنجیرزنی در عزاداري امام حسین      گر
یابیم که   مسأله می  ۀزنند ولی در بررسی ادل    مناطق در عزاداري آن حضرت زنجیر می      

 از .رسـد  جواز نیست و در نتیجه جواز آن مشکل بـه نظـر مـی   ۀزنی مشمول ادلّ زنجیر
  :ه است چند نکته درباره این عمل مطرح شودتاین روي شایس

 جـواز اعمـال نامتعـارف در عـزاداري     ۀ ادلّ، چنانکه پیش از این گفته شد - 2- 1
وان جزع  در یک دسته از عن     ؛باشند منحصر در دو دسته می     )السلامعلیهم( بیتاهل

زنجیرزنـی  . استفاده شده و در دسته دیگر عنوان لطم و شق بـه کـار رفتـه اسـت                 
طور که پـیش از  زیرا همان. باشدن جزع، لطم و شق نمییواداخل در هیچ یک از عن 

 شامل اموري   ،تابیصبري و بی   جزع به معناي بی    .این در تعریف مفاهیم گفته شد     
زدن به صورت و سـینه اسـت و        دن و لطمه  همانند صدا به واویلا و شیون بلند کر       

شود و نیز لطمه به معنـاي  شامل زدن یک شیء خارجی همانند زنجیر بر بدن نمی       
در مورد شمول آن نسبت به . زدن کف دست به صورت و سایر اعضاي بدن است

ي وجود داردزدن یک شیء خارجی همانند زنجیر بر بدن تردید جد.  
 زنی، همانند وهن مذهب و اضرار به نفس، بعـضی          حرمت قمه  ۀ برخی از ادلّ   -2-2

زنجیرهایی که ضرر قابـل تـوجهی بـر بـدن           . شود انواع زنجیرزنی را نیز شامل می      از
کـه مقـام   چنان ،جایز نیست ،شودوارد کرده و در افکار عمومی موجب وهن مذهب می 

  :استفرموده دار تیغ معظم رهبري در پاسخ استفتایی درباره زنجیر
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ســتفاده از زنجیرهــاي مزبــور موجــب وهــن مــذهب در برابــر اگـر ا 
  بدنی قابـل تـوجهی گـردد جـایز نیـست     مردم باشد و یا باعث ضرر   

  .)2،172اي، خامنهااللهآیت(
  

  : استفرمودهاالله خویی و نیز آیت
  

هاي فلزي که در ماه محـرم انجـام         زنی و زنجیرزنی با قلاب    اگر قمه 
بـل تـوجهی شـده و یـا هتـک،      گیـرد، منجـر بـه ضـرر و زیـان قا      می

تمسخر و توهین به دیـن و مـذهب را بـه دنبـال آورد، جـایز نیـست             
  .)60دفترفرهنگی فخرالائمه، (

  
نـشین یـا در بـسیاري از آنهـا          اکنون زنجیرزنی در برخی از منـاطق شـیعه         -2-3

 ؛باشـد نمـی ) ع(معمول است ولی این سیره حجت نیست، زیرا متصل به عصر معصوم          
آید کـه زنجیرزنـی در زمـان    حدیثی یا تاریخی به دست نمی یچ یک از کتبچرا که از ه  

زنـی در آن اعـصار   توان گفـت زنجیر   بلکه به یقین می    معمول بوده باشد  ) ع(ائمه اطهار 
  .هاي اخیر متداول شده استمعمول نبوده و در سده

مــشمول عمومــات و و زنــی در نــصوص وارد نــشده اینکــه زنجیرنتیجــه ســخن 
رسـد بـه ویـژه اگـر     باشد و در نتیجه جواز آن مشکل به نظر مـی دله نیز نمی اطلاقات ا 

  .زنجیر خاردار باشد و موجب ضرر قابل توجهی به بدن گردد
  
  نتیجه

زدن بـه  (زدن دهد که انجام امور نامتعـارف از قبیـل لطمـه        مباحث ارایه شده نشان می    
ت  در عزاداري بر میخراشیدن بدن، کندن مو ) سر، صورت، سینه و سایر مواضع بدن      

  .باشدزدن نیز جز در برخی موارد جایز نمیگریبان چاك. جایز نیست
گرچه اختلاف نظر وجود دارد ولی روایات مشتمل بر         ) ع(بیتدرباره عزاداري اهل  

 هم از نظر سـند و هـم از نظـر دلالـت تمـام هـستند کـه طبـق                ،عنوان جزع، لطم و شق    
ینه و مانند آن به نحوي که اکنون در عـزاداري         زدن به سر، صورت، س     ،مقتضاي آنها 

باشد البته به شرط آنکه خیلی شدید نباشد که ضـرر   جایز می ،معمول است ) ع(بیتاهل
  .قابل توجهی بر بدن وارد سازد
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دار، نه تنهـا در نـصوص وارد نـشده و مـشمول عمومـات و            زنی و زنجیر تیغ   قمه
ار بـه نفـس، هتـک حرمـت عـزاداري و وهـن            بلکه از باب اضر    ،باشنداطلاقات ادلّه نمی  
از و ج ۀزنجیر معمولی نیز در نصوص وارد نشده و شمول ادل         . باشندمذهب، حرام می  

  .رداد جاي تردید ،نسبت به آن
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عبدالرحیم عقیقی بخشایشی،  ، ترجمهالطفوفقتلیعلیاللهوفموسی، بنعلی س،وطاوبنسید -18
  .1378قم، نشر دفتر نوید اسلام، چاپ دوم، 

  . ق1407البیت لاحیاء التراث، ، قم، موسسه آلالفؤادنمسکالدین بن علی عاملی، ثانی، زینشهید -19
  . 1363، قم، موسسه نشر اسلامی،  الفقیههمن لا یحضرصدوق، محمد بن علی،  -20
   ق1422، قم، موسسۀ آل البیت، ریاض المسائلطباطبایی، سیدعلی،  -21
  . ق1424، چاپ دوم، قم، موسسۀ النشر الاسلامی،  العروة الوثقیطباطبایی یزدي، محمدکاظم،  -22
  .1365، تهران، کتابفروشی مرتضوي، چاپ دوم، مجمع البحرینطریحی، فخرالدین،  -23
  .1364، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، تهذیب الاحکامطوسی، محمد بن حسن،  -24
  .تاجا، المکتبۀ المرتضویه، بی، بیالمبسوط فی فقه الامامیه ، ------------ -25
  . ق1422، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه،  المطلبمنتهیعلامه حلی، حسن بن یوسف،  -26
  . ق1412، قم، موسسۀ النشر الاسلامی، مختلف الشیعۀ ، --------------- -27
  . ق1420، قم، موسسه نشر اسلامی، کشف اللثامهندي، محمد بن حسن اصفهانی، فاضل -28
  . ق1425قم، انتشارات اسوه، چاپ دوم، ، کتاب العینفراهیدي، خلیل بن احمد،  -29
  .تاانتشارات زرین، بیجا، بی، هالبلاغنهجترجمه و شرح فیض الاسلام، سید علینقی،  -30
  . ق1405، قم، دارالهجرة، رالمصباح المنیفیومی، احمد بن محمد،  -31
  . ق1383، مصر، دارالمعارف، دعائم الاسلامقاضی مغربی، نعمان بن محمد،  -32
  . ق1404 ، قم، مطبعۀ سیدالشهداء،الاحزانبیتقمی، شیخ عباس،  -33
  .1384، قم، انتشارات مومنین، چاپ سوم، منتهی الآمال ، ----------- -34
  .1375سلامیه، چاپ چهارم، لا، تهران، دارالکتب االکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  -35
  .تا، بیروت، دارالمشرق، بیالمنجدیس، ئمألوف، لو -36
  . ق1409، بیروت، موسسۀ الرساله، کنزالعمالمتقی هندي، علاءالدین علی،  -37
  . ق1403، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ سوم، بحارالانوارمجلسی، محمدباقر،  -38
  .تا، قم، دارالهدي، بیشرائع الاسلاممحقق حلی، جعفر بن حسن،  -39
  .تا، بیروت، دارالفکر، بیالجامع الصحیحبن حجاج، مسلم نیشابوري، ا -40
  . ق1418النشرالاسلامی، چاپ سوم، سسه، قم، مو والبرهانهالفائدمجمعمقدس اردبیلی، احمد،  -41
  .1364، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ بیستم، تفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر،  -42
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، نجف، مطبعۀ الآداب، )کتاب النکاح(مستند العروة موسوي خویی، سیدابوالقاسم،  -43
  . ق1404

مام الخویی، ، قم، موسسۀ احیاء آثار الاالمسائل الشرعیۀ ، ------------------- -44
  . ق1421چاپ چهارم، 

جا، منشورات ، بیالتنقیح فی شرح العروة الوثقی ، ------------------- -45
  . ق1414مدرسۀ دارالعلم، 

-جا، مکتب آیت، بیصراط النجاة فی أجوبۀ الإستفتائات ، ------------------- -46

  . ق1418االله تبریزي، 
  .1362کتب اسلامیه، چاپ سوم، ، تهران، دارالجواهرالکلامنجفی، محمدحسن،  -47
  . ق1411، بیروت، دارالکتب العلمیۀ، السنن الکبرينسائی، احمد بن شعیب،  -48
  . ق1409البیت، چاپ سوم، ، قم، موسسه آلمستدرك الوسائلنوري، میرزاحسین،  -49

     


